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Abstract 
Sheikh Shahabuddin Suhravardi has a special place among Islamic 

philosophers by including the Imaginal world in his special cosmological 
map. He considers this middle world a valuable achievement. In his opinion, 
belief in the imaginal world can be the solution to many religious problems 
that have challenged theologians for centuries. Among the important issues 
is the issue of resurrection and heaven and hell of the souls. By accepting both 
types of resurrection, i.e. spiritual resurrection and physical resurrection, 
regarding the immortality of souls after death, especially in connection with 
physical resurrection, he believes that most of the souls after disposing of 
their earthly material body will join an ideal body in the ideal world. After 
that, they spend either in happiness and pleasure, or in hardship and pain. if 
Suhrawardi had not taken this initiative and had not included this intermediate 
world in his special cosmological map, the explanation and justification of 
the issue of the rebirth of man after death, in other words, his rebirth in the 
world above the world of matter, as well as other religious beliefs such as The 
miracles and honors of the prophets, the promises of the prophets, the position 
of the angels, etc., would have been very difficult. Based on this, the present 
article, which has been prepared in a descriptive-analytical method, aims to 
investigate the role and place of the detached Imaginal world in explaining 
religious beliefs, especially the issue of resurrection and happiness and the 
soul of human beings in Ishraqi philosophy. 
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  تبیین اعتقادات دینی از منظر شیخ اشراقبررسی نقش عالم مثال در 

  3آبادي/ حسن عباسی حسین 2/ آزاده الیاسی 1زینب بوستانی

  چکیده

شناسی خاص خویش، جهان هالدین سهروردي، با گنجاندن عالم مثال در نقششیخ شهاب

 آوردياي برخوردار است. وي این عالم میانه را دستاسلامی از جایگاه ویژه هدر میان فلاسف

 مشکل دینی مسائل از بسیاري حلراه تواندمی او، اعتقاد به عالم مثال هداند. به عقیدارزشمند می

 و مسائل مهم، موضوع معاد و بهشت هازجمل .است کشیده چالش به را متکلمان هاقرن که باشد

 باب در باشد. وي با پذیرش هر دو نوع معاد، یعنی معاد روحانی و معاد جسمانیدوزخ نفوس می

 پس اکثر نفوس مرگ، به ویژه در ارتباط با معاد جسمانی، معتقد است که از پس نفوس جاودانگی

ذت و سعادت در و پس از آن یا پیونددمی مثالی بدنی به مثال عالم در خاکی، مادي بدن خلع از  لـ

اـبرند به سر می ألم. اگر سهروردي دست به این ابتکار نمی و شـقاوت در ی این عالم واسطه زد و تـ

زنده شدن مجدد  هداد، تبیین و توجیه مسئلشناسی خاصی خویش جاي نمیجهان هرا در نقش

او در عالمی فوق عالم ماده و همچنین دیگر اعتقادات  هعبارتی تولد دوبارانسان پس از مرگ و به

بسیار دشوار  هاي پیامبران، جایگاه فرشتگان و...دینی همچون معجزات و کرامات انبیاء، وعده

تحلیلی فراهم آمده است، درصدد -اساس، مقاله حاضر که به روش توصیفیهمینشد. برمی

معاد و سعادت و  هویژه مسئلبه بررسی نقش و جایگاه عالم مثال منفصل در تبین اعتقادات دینی

  اشراقی برآمده است.  هانسانی در فلسف هشقاوت نفوس ناطق

 م مثال، اعتقادات دینی، معاد، برزخ صعودي، برزخ نزولیسهروردي، عال واژگان کلیدي:
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  مقدمه -1

از طریق وحی، سنت و  که شودمی گفته باورهایی مجموعه دینی از دیدگاه دین اسلام، به اعتقادات

 بنديدسته معاد و نبوت توحید، کلی اصل سه باورها، در اند. این مجموعهکریم به ما منتقل شدهقرآن 

 هستند. با آنکه سه اصل فوق خداوند با آنها هرابط و طبیعت انسان، جهان، به اسلام نگاه شاملو  شوندمی

 ،شناسیله زنده شدن انسان پس از مرگ و فرجامئمس، نقش بسزایی دارند ابعاد زندگی مسلمین ههمدر 

اي برخوردار یگاه ویژه، از جادر اختیار بشر قرار داده است» نظریه معاد«که دین مبین اسلام آن را در قالب 

در نظر تراز با ایمان به خدا هممعاد را ایمان به  است؛ تا آن حد که اندیشمندي همچون علامه طباطبایی

 هلاکت جز معتقد است که سرنوشتی داند ومی خارج اسلام   از آیین را (منکر معاد) آن منکرین گیرد ومی

 تفسیر بیان در ). ایشان در راستاي همین موضوع،122 :1399ها متصور نیست (طباطبایی، براي آن ابدي

 که هموست است، حق خدا وعده. اوست سوي به شما همه بازگشت«: فرمایدمی یونس سوره 4 آیه

 اندو کارهاي شایسته کرده آورده ایمان که را کسانی تا گرداندمی باز را آن سپس کندمی آغاز را آفرینش

 پردرد عذابی و جوشان آب از شربتی کفرشان سزاي به اندورزیده کفر که کسانی و دهد پاداش عدالت به

 خلقت که معناست بدین داند،می حق را) معاد(خود  وعده خداوند اینکه: نویسندسپس می  1».داشت خواهند

شود (همان، ت به سوي او تام و کامل نمیموجودا برگشتن با جز که است گرفته صورت نحوي به الهی

سزایی که اصل معاد در به کمال رساندن انسان و معنابخشی به نظام بنابراین، به دلیل نقش به). 140

ه و موردتوجه اندیشمندان بود بشرذهنی اصلی هاي دغدغه خلقت الهی دارد، همواره این مسئله (معاد) جزء

برخی  اند؛پرداخته »ادمع«روایات به  و قرآن منظر بسیاري قرار گرفته است. برخی از این اندیشمندان، از

   اقامه دلیل کنند. اند در این خصوص،کرده سعی فلسفی هايبحث و عقل منظر از هم

و  ، شیخ اشراقالرئیس ابوعلى سیناخواجه نصیرالدیّن طوسى، شیخ بزرگی همچون هفلاسف

از پس فراوانى براى اثبات معاد و زندگى  عقلی و عرفانی هازجمله افرادي هستند که ادلالمتألهّین، رصد

 عالم طرح با اسلامی، فیلسوفان میان  در که است کسی نخستین . در این میان، شیخ اشراقاندمرگ آورده

است و درحقیقت در این  گردیده ویژه موضوع مبدأ و معادبه اعتقادات دینی، توضیح و شرح بحث مثال وارد

 افتدمی اتفاق نفس حوادث آن در که عالمی است مثال عالم وي، اعتقاد به باب طرحی نو درانداخته است.

 و بهشت و آخرت به مربوط امور دینی ازجمله اعتقادات  و حوادث از بسیاري توانمی آن وجود فرض با و

 براي آنها قبول که را، آنان وعیدهاي و وعده و اولیاء و انبیاء عرفانی هايتجربه مرگ، از پس عالم و دوزخ

به همین   2نمود. تبیین را نماید،می ناممکن ظاهر حواس با آنها ادراك و است دشوار عالم این در خلق

 به دستیابی دلیل تمام تلاش سهروردي در آثارش، این است که با تمرکز بر این عالم میانه، انسان را براي
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   غنی، آماده سازد. معنوي حیات یک

 ثانی، دیگري (تولد تولد او که است آن به مشروط آدمی حقیقی زندگیاندیشه سهروردي، در  علاوهبه

عالم، که همان عالم مثال باشد،  ساحات از دیگري ساحت به ورودش پرتو در فقط این و بیابد روحانی) تولد

خاص خویش متناسب با حکمت نوریه، طرحی نو از تفکیک نفوس  هبنابراین، وي در فلسف. است پذیرامکان

گیري از عالم مثال منفصل، به تفسیر آنها پس از مرگ بدن، ترسیم نموده است و با توسل و بهره و سعادت

  پردازد.هاي مختلف میها و دستهدر گروه بشري سرنوشت این نفوس

گریخته وهایی به صورت جستهدر ارتباط با این موضوع، هم در گذشته و هم در دوران معاصر، پژوهش

مطالعه قرار ه شیخ اشراق در ارتباط با موضوعات دینی و ارتباطشان با عالم مثال، موردانجام گرفته و عقید

شود که به صورت ویژه و عمقی در حوزه معادشناسی گرفته است؛ اما در این میان پژوهشی یافت نمی

ر بر آن است اشراقی و تأثیر عالم مثال در تبیین و توجیه آن، فعالیت کرده باشد. بر همین اساس، مقاله حاض

 اعتقادات دینی، به ویژه تبیین در این عالم نقش هاي آن بهکه پس از ارائه شرحی از عالم مثال و ویژگی

   .شود متمرکز انسانی نفوس شقاوت و سعادت و معاد مسئله

  هاي آنعالم مثال و ویژگی-2

مرا در نفس «: گویدمیکند و به تعدد عوالم وجودي اشاره می ۀ الاشراق خودسهروردي در کتاب حکم

، (نفوس) انوار مدبره ،(عقول) بر آن دارد که عوالم چهارند: انوار قاهره لالتخود تجارب درستی است که د

بینیم گونه که می). همان253، 1: ج 1380(سهروردي، »مستنیر و هظلمانی هقو صور معل (اجسام) برزخیان

ها قائل قول و نفوس و اجسام که مشائیان نیز به آن، علاوه بر عوالم عشناسی خویشدر نظام هستی وي

این واديِ چهارم، . شودکه عالم مثال یا مثل (صور) معلقه نامیده می کنداشاره می بودند، به عالم دیگري

 ايمرتبه که صورت این به صرفاً  نه اما است، محض مجرد عالم و محض مادي عالم دو میان هواسط

 این دلیل که به بلکه است، کرده جمع خود در را دیگر مرتبه دو خصوصیات که هستی مراتب از است

 این در نحوي به شود، درك قابل محض مادي عالم براي محض مجرد عالم تا آوردمی فراهم امکانی

 خود مرتبه از بتواند نیز محض مادي وجود دیگرسوياز و کند پیدا تنزلّ مرتبه این به و بیابد تحقق مرتبه

 و مجرد مرتبه دو موجوداتِ از هریک که است آن دلیل به همه این. بیابد راه برتر مراتب به و کند عروج

هـر ). بدین ترتیب که، 364: 1390(ابراهیمی دینانی،  کنندمی پیدا حضور میانی مرتبه این در مادي،

 ذاتهباست که قائم واسطهموجـودي از موجـودات عـالم نـور و مـاده، داراي مثال و صورتی در این عالم 

شـود اما محل آنها محسـوب نمـی ،؛ مانند صـور در آیینـه کـه آیینـه مظهر آنهاستباشدمیفاقد محل  و
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خیـال بـراي  هخاطر همین خصوصیت، توانسته بـا عـالم مـادي مرتبط شـود و مظهـري چـون قـوو بـه

   ).338، 2 : ج1380(سهروردي،  صـور موجود در خود داشته باشد

است که همه مراتب وجودي عالم ملکوت چـون فرشتگان و ارواح و  مثالعـالم همین در پرتو وجود 

اند و در ادبیات هـاي الهـی به صورت تشبیهی تجلی کرده و شاعرانه بیان شدهآنچه در اساطیر و آیین

در داستان عقل سرخ در  ، سهرورديبراي مثال . تبیین هسـتندسنتی نیز جایگاه ویژه و پررنگی دارند، قابل

عالم مثال و ضمن شرح نبرد بین رستم و اسفندیار، از بخشی از این نبرد براي توصیف کردن هرچه بیشتر 

سطح (بهره گرفته است. در واپسین لحظات این نبرد،  اند، گونموجود در سطوح آیینه حاصل از آن کهصور 

کند وشرایط را براي اصابت تیرهاي رستم به چشمان او فراهم ه میکه اسفندیار را به خود خیر )گونیآیینه

کننده یک صورت مافوق حسی شود، در واقع منعکسکنند که در ظاهر سبب شکست او در مبارزه میمی

یابد و به آن به شهودي برتر دست می همربوط به عالم مثال (انوار سیمرغ) است که اسفندیار با مشاهد

هاي رمزي و تمثیلی وي علاوه بر این داستان (عقل سرخ)، در دیگر رساله شود.قل میجهانی والاتر منت

خویش نیز به صورت گسترده از عالم مثال، سخن به میان آورده است و علاوه بر مطرح نمودن بحث صور 

نماید، یمعرفی مها مکانی براي اولین ملاقات میان پیر و سالک در این داستانمثالی، این عالم متوسط را 

همچون  نیز از اسامی رمزي دیگري او. کندیاد میاین مکان  از» صحرا«اسم رمزي  باکه معمولاً 

در داستان مونس العشاق، » محله روح آباد«جبرئیل،  پر در داستان آواز» سراي مردان«و » ناکجاآباد«

رساله لغت موران و در » کردباغی که طاووس در آن زیست می«در داستان عقل سرخ، » ولایت باز«

  پر جبرئیل، براي اشاره به این مکان استفاده کرده است. و آواز ۀالطفولی حالۀهاي فیدر رساله» خانقاه«

هاي رمزي و حتی در دیگر آثار شیخ اشراق، براي نیز در این رساله» اقلیم هشتم«همچنین عنوان 

و هورقلیا رصا جابُ  ،لقاجابُ با عناوین هاي مثالیشهر شامل کهاشاره به این عالم واسطه، پرکار بوده است، 

مثل معلقه است.  كاند و هورقلیا از عالم افلاشهرهاي عالم عناصر مثل معلقه او جابرص اجابلق باشد.می

سهروردي عالم هورقلیا (عالم افلاك مثالی) را عالم عجایب و غرایب دانسته و براي عالم افلاك مثالی 

وعی قائل است و اعتقاد دارد اصوات و نغمات عالم افلاك مثالی، مشروط به شرایط هاي متناصوات و نغمه

اصوات عالم مادي نیست. وي معتقد است وجود صدا در عالم مادي مشروط به تموج هوا است، اما اصوات 

هاي ستارگان که مشروط به شرایط رنگ در عالم افلاك مثالی مشروط به تموج هوا نیستند، مانند رنگ

  ).254، 2: ج 1380(سهروردي،  لم مادي نیستندعا
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  نزولی و صعودي برزخ به مثال عالم تقسیم -3

» برزخ صعودي«و » برزخ نزولی«مسلمان، عالم مثال به دو بخش  هبه طور کلی به اعتقاد فلاسف

 وجود نزول مراتب چراکه معتقدند، آن؛ از پس برزخ دیگر و مادي جهان از پیش گردد. یک برزختقسیم می

 پس مرتبه و است (برزخ نزولی) نزولات وجود مرتبه جهان این از پیش مرتبه باشد ومی دوري صعود آن و

. توضیح آنکه، برزخ )313: 1372 آشتیانی،( عروج و صعود است (برزخ صعودي) مراتب از جهان این از

آید. نسانی، حاصل مینزولی یا عالم مثال منفصل پس از تجلی عقول به صورت عالمی منفک از خیال ا

چراکه فیضان وجود بعد از طی منازل و مراحل در سیر نزولی و عبور از عوالم برزخی، به عالم مادي یا 

گیري از فیض حق تعالی در رسد. هیولی که قابلیت و استعداد صرف و غیرمتناهی است با بهرههیولی می

خیال  هدد و با تحقق حیوان و انسان، قوگرحرکت به سوي کمال به صورت موجودات مختلف نمایان می

  گردند. آن، صور خیالی ایجاد میتبعو به

این قوه که بنا بر نظر مشهور مشائیان مادي و طبق حکمت متعالیه صدرا، مجرد است، در قوس صعود 

ردیف عالم مثال منفصل و برزخ نزولی است؛ با این تفاوت که فیض وجود در قوس نزول از اشرف به هم

رسد ولی در قوس صعودي عالم مثال متصل و صور جزئی مرتسم در نفس یا صادر از نفس خس میا

یابد. به دلیل همین تفاوت است که طریق اثبات تجرد عالم مثال در انسانی، از اخس به اشرف ارتقاء می

). بنابراین، 273، 1: ج 1398قوس نزول، متفاوت از راه اثبات تجرد خیال در انسان و حیوان است (اخلاقی، 

هستی، مثال قوس صعودي، همان عالم برزخی است که نفوس بشري بعد از مفارقت از بدن و  هدر دایر

دیگر، در قوس صعود سخن از معارج و ترقیات است و عبارتترك زندگی دنیوي، در آن خواهند زیست. به

عالی، علت مرتبه  هو هر مرتبدر قوس نزول، سخن از تنزلات تدریجی فیض وجود از اشرف به اخس است 

اعمال و  ههاي تجسم یافتهاي واقع در برزخ بعد از مرگ، صورتسافل است. در قوس صعودي، صورت

تجرد عقلانی  ههایی است که در مقام علم و عمل، متوسط بوده و به مرتبنتایج افعال دنیوي انسان

رو، بهشت اینتایج افعال آدمی بستگی ندارند. ازهاي برزخ نزولی که به اعمال و ناند؛ برخلاف صورتنرسیده

مثالی که آدم ابوالبشر از آن خارج شد و به زمین هبوط کرد، غیر از بهشتی است که نیکوکاران در قیامت 

عربی، برزخ قوس شوند. اولی، مربوط به قوس نزول است و دومی مربوط به قوس صعود. ابنبه آن نائل می

غیب «نامد، چون امکان ظهورش در عالم شهادت است و برزخ قوس صعود را یم» غیب امکانی«نزول را 

خواند، چون محال است به عالم شهادت، بازگردد به همین دلیل است که بسیاري از اهل می» محالی

بینی کنند ولی قادر به کشف احوال مردگان دنیا را پیش هتوانند برزخ اول را مشاهده و وقایع آیندطریقت می
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  ).78، 3، ج 1400عربی، تند (ابننیس

نماید، به نظر وار وجود را در دو قوس نزول و صعود ترسیم میاساس دیدگاه فوق، که نظام دایرهبر

تر از برزخ صعودي است، زیرا بسیاري رسد که، یافتنِ عالم مثال منفصل یا همان برزخ نزولی بسی راحتمی

دهند، اما عارفان اندکی حقایق برزخ گرند خبر مین عالم جلوهاز عارفان از حقایق برزخ نزولی که در ای

دلیل کشف حقایق مربوط به عالم وجودي در قوس صعودي آن بسیار همیناند. بهصعودي را شهود کرده

که مسائل مربوط به آن نشئه وجود، بسیار مبهم بوده و سراسر رمز و راز است و رمز نماید؛ چرادشوار می

  ا گزارشات وحیانی و شهودي امکان پذیر نیست. گشایی آن جز ب

  برزخ صعودي و نزولی عالم مثال نزد سهروردي-4

برخی از فلاسفه متأخر از شیخ اشراق، قائل به انطباق برزخ نزولی بر مثال منفصل و انطباق برزخ 

 آدمی افراد همتخیلمتصل، قائم به نفوس جزئیه بوده و پیوسته در  اند. مثالصعودي بر مثال متصل شده

 هئیخود بوده و از نفوس جز به عالمی است که قائم برخلاف مثال متصل،  منفصل مثال. پذیردمی ظهور

موجودات عالم  هدر عالم مثال منفصل، هم). 376: 1390(ابراهیمی دینانی،  نیاز و مستقل استبی متخیله

و افلاك ویژه آنجا وجود دارد و به تعبیر  بسیار دیگري وجود دارند. در آن عالم زمین و آسمانامور ماده و 

 گانه و همه آنچه در آنهاستهاي هفتها و زمینقیصري، آن عالم مشتمل بر عرش، کرسی، آسمان

ها، حضور انبیا در هایی از معراجباشد و همه مکاشفات صوري، مشاهده ملائکه، تجسم اعمال، بخشمی

چنانچه اقسام منامات و رؤیاها در  ؛دهدثال منفصل روي میدر ماز امور، هاي مختلف و این قبیل آسمان

بندي را معیار بحث ). اگر بخواهیم این تقسیم324، 1: ج 1393(قیصري،  افتدمثال متصل اتفاق می

به عنوان یکی -رغم اعتقاد به عالم مثال یا خیال متصل خویش قرار دهیم، باید بگوییم که سهروردي، به

به عالم مثال متصل در قوس صعود معتقد نیست؛ زیرا از نظر وي تجرد مثالی  -از قواي باطنی انسان

توان عالم خیال متصل دانست. قبول بوده و صور خیالی متصل را نمیخیال غیرقابل هنفس و تجرد قو

کند و حتی در رو، در باب عالم مثال متصل انسانی که تنها در خیال انسان است، سخنی مطرح نمیایناز

: 1391پناه، کند (یزدانی موارد احکام عالم مثال متصل و برزخ صعودي را بر مثال منفصل حمل میبرخ

  ). 201، 2ج 

به این  هستی، پس از نورالانوار، نزولی اتبمرنزد شیخ اشراق جایگاه عالم مثال منفصل براساس 

-3افلاطونی؛  مثل و انواع ارباب قاهره عرضی یاانوار -2طولی؛  هانوار قاهرنور اقرب و -1باشد: ترتیب می

برازخ غاسقه یا عالم -5؛ انوار مدبره یا نفوس فلکی و انسانی-4؛ عالم اشباح مجرده یا عالم مثال منفصل
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، »شوداز واحد جز واحد صادر نمی«الواحد، چون  ه). برمبناي قاعد168، 2: ج 1380(سهروردي،  اجسام

 نور« اول، معلول آن به سهروردي اصطلاح در که شود؛نمی صادر واحد معلول جز مستقیماً  نیز  نورالانوار  از

 سهروردي  .شوندمی ایجاد موجودات سایر اقرب، نور همین طریق از  .شودمی گفته »بهمن نور« یا »اقرب

    داند.اد محدود نمیتعد در منحصر را عقول این -مشاء فلاسفه برخلاف-

 سایر خلق واسطه که هستند  مشاء فلسفه  در طولی عقول همان اشراق، فلسفه در طولیه قاهره انوار

 رابطه به و نیست محدود تعداد به منحصر عقول این تعداد اشراق، فلسفه در که تفاوت این با موجوداتند؛

 و  کندبا مثُلُ افلاطونی موافقت می، برخلاف فلاسفه مشاءهمچنین سهروردي،  .شودمی تأکید آنها نوري

مادي  انواع و طولیه قاهره انوار میان واسطه نورانی، مثُلُ این: دهدمی توضیح خود نوري نظام بر بنا را آنها

 مادي انواع علت و طولیه قاهره انوار معلول جهت،همینبه و هستند) غیره و اسب و انسان و سیب مثلاً(

 مادي انواع این و است نوري و مجرد که دارد عقل عالم در مثالی مادي، انواع از نوعی هر رو،ایناز  .هستند

شامل  یا عالم مثال منفصل، عالمَ اشباح مجردهشوند، اما می تدبیر آنها طریق از و اندیافته تراوش آنها از

 دیده کاذب یا صادق رؤیاي در آنچه   موجودات مجردي است که داراي صورت و شکل و مقدار هستند.

از سنخ نور و  نیز انوار مدبره عالم  است. این عالم در الی،خی و مثالی موجودات مشاهده و همچنین شودمی

توانند با بدن مادي مرتبط شده و در آن تصرف مجردند اما به سبب مرتبه نوري ضعیف، می

 انوار  .گویدمی اسفهبدي انوار هستند، بدن فرمانده که جهت آن از مدبره، انوار به گاهی سهروردي  کنند.

بدن متعلق است و نفوس انسانی که تعلق  به همیشه که فلکی نفوس: شوندمی تقسیم قسم دو به مدبره

 .به بدن برایش همیشگی نیست

اجسام، چون درکی از  قرار دارد.  پس از عالم انوار مدبره، عالم برازخ غاسقه یا اجسام در فلسفه اشراق

جهت، گاهی از آنها به عنوان برزخ همینباشند و بهخود و دیگران ندارند، از سنخ نور نیستند و ظلمانی می

  ). 169-170-171(همان،  شود) نام برده میه(میت ) یا مردهه(غاسق ظلمانی

مندي از نور براساس میزان بهرهرا باید  نوري سهروردي، که برمبناي آن تمام هستی هطبق فلسف

تر نزدیک (نورالانوار)به مبدأ نور حقیقی مراتب وجودي،  هرچهی، این سیر نزولکرد، باید گفت که در تقسیم 

به سمت  این مراتب و موجوداتهرچه والاتري برخوردارند و  هباشند، از درج تردر نورانیت خود قوي و باشند

ها کاسته وجودي آن ه، از ارزش و مرتبشودتر میضعیف هاآن هویت نوري کنند ونزول میعالم ظلمت 

سیر صعودي توانند یک زهم موجودات ساکن در عالم برزخ و سایر عوالم، میشود؛ اما از طرف دیگر، بامی

دایره وجود  استکمال صورت بگیرد و تا دهندخود تا رسیدن به نورالانوار ادامه  حرکتو به  کنندآغاز را 
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ها و مشاهده از  یک سلسله توان براساسسیر نزولی عالم مثال را، می شیخ اشراق بهنگرش  .کامل گردد

جهان  حقیقتکه دردر تبیین آن به کار برده است) تبیین نمود عناصر قهر و شوق نیز (که گاه وي  هااشراق

نورالانوار عقل اول را ایجاد » الواحد هقاعد«بدین نحو که بنابر  .یابدمی ها انتظامآن هاشراقی او نیز به واسط

اشراق نسبت به آن دارد و عقل اول هم یک شهودي نسبت به نورالانوار دارد. عقل دوم  هکرده و یک نحو

واسطه عقل اول نورلانوار کند و یک بار هم بهواسظه از نورالانوار دریافت مینیز یک بار نور اشراق را بی

، عقلی یا نوري آید که طبق هریککند. از این رو در عقل دوم، چهار جهت کثرت به وجود میرا شهود می

  آید. به وجود می

شود تاآنجاکه ها، عقلی صادر میبه همین نحو جهات شهود و شروق ادامه پیدا کرده و از هریک از آن

انوار، یعنی ارباب انواع و مثل افلاطونی، صادر  هکند که آخرین مرتبمرتبه انوار به قدري ضعف پیدا می

اشراق، ایجاد عالم  هتکافی، مرتبه عالم مثال قرار دارد که در فلسفشود. بعد از مثل افلاطونی و عقول ممی

مثال از جهت شهودات انوار قاهره و عالم ماده از اشراقات آنهاست؛ زیرا شیخ اشراق، نور شهود را از آن 

تر از نور اشراق که رو به سوي کثرت دارد، دانسته است. جهت که رو به سوي نورالانوار دارد، شریف

شود تر از عالم ماده است، لذا در جهت  شریف (شهودات) عالم مثال صادر میدیگر، عالم مثال شریفطرفاز

: ج 1380و از جهت اشراق، عالم ماده؛ زیرا شرافت وجودي کمتري نسبت به عالم مثال دارد (سهروردي، 

1 ،106.(  

زولی آفرینش و تثبیت هرچه اشرف، به نمایش سیر ن امکان هقاعد همچنین شیخ اشراق با تکیه بر مفاد

 بر اساس این قاعده، هرگاه پردازد.شناسی اشراقی میبیشتر جایگاه عالم مثال منفصل، در نقشه جهان

 موجود آن از قبل اشرفی ممکن موجود بایستی استلزام به باشد یافته وجود و تحصل اخس ممکن موجود

 وجود و هستند جسمانی و طبیعی موجودات که کنیممی مشاهده که بیان این باشد. به آن علت که باشد

 اشکالاتی اندشده صادر علۀالعلل و حق ذات از بلاواسطه جسمانی موجودات این که بگوییم اگر حال دارند

 معلول. و علت میان وحدت و توحید دیگر و معلول و علت میان سنخیت لزوم هقاعد جمله از شودمی وارد

 مجرد ذات از توانندنمی طبیعی جسمانی امور حسی، و عقلی مسلم اصول و اشکالات آن به توجه با

 طبیعی موجودات کهحالیدر شوند،نمی صادر بالذات واحد از متکثره امور دیگر و صادر شوند بلافاصله

 باید که شویممی متوجه اشرف امکان هقاعد به حکم اخس ممکنات وجود از پس موجودند؛ متکثره

: 1380باشند (سهروردي،  جسمانی موجودات علل و وسائط هاآن و د داشته باشنداي وجومتوسطه موجودات

  ).154، 2ج 

امکان اخس  هباشد، قاعداثبات سیر نزولی هستی می هامکان اشراف، که یکی از ادل هدر مقابل قاعد
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همانگونه که پیشتر ذکر شد، از آنجا که اماّ پردازد؛ این چینش میسیر صعودي قرار دارد که به اثبات 

گرفتن و علت نادیدهو به داندقوهّ عاقله مادي میء سهروردي قوهّ خیال و همه قواي باطنی نفس را جز

زیرا اثبات این  اثبات کند؛ را مثال عالم صعودي قوس ناچار نتوانسته در انسان، خیال قوهّ تجردّ نپذیرفتن

 حشر و باشد. بنابراین، موضوعات دینی و اعتقادي همچون معادمی خیال قوهّ دتجرّ پذیرفتن عالم، منوط به

که، این حالیدر نماید.تفسیر می قوس نزول همان با توسل به را پیامبري هايوعده همه تحققّ و نفوس

 ملاك ندارند؛ بلکه باید وجود مرگ نفوس منعمّ، پس از یا نفوس معذبّ زیرا اي مغالطه است.امر به گونه

 اعمال و افعال و نیاّت از ناشی تجسمّ و افعال و اعمال از حاصل ملکات انسانی،  پاداش درنفوس و عذاب

  خودِ نفوس موجود باشند.  در

جوهري  همچون حرکت موضوعاتی استفاده از هاي بعد فیلسوفی همچون ملاصّدرا، بادر دوره

و حل  خیال قوهّ تجردّ وجود و... به اثبات حقیقی وحدت وجود، وجود، اصالت خاصیّ تشکیک اشتدادي،

 تجردّ به اشتدادي جوهري حرکت با به اعتقاد وي، نفس انسان. اشراق پرداخته است هاین مشکل در فلسف

 وجودي شرایط از هاآن با شدنمتحد و معقول جهان حقایق چراکه درك رسد؛می عقلی تجردّ و برزخی

 موجود هر ذهنی تصویر مجرد و موجود هر صورت که عالمی شود. عقلی تبدیل عالم به نفس است، تاآنکه

  .)247-249: 1392 شایگان،( باشدموجود می آن در ايمادي

  اعتقادات دینی و عالم مثال در نزد سهروردي -5

عالم مثال منفصل، به توجیه و تبین بسیاري از اعتقادات دینی در دین  هشیخ اشراق با استفاده از نظری

 هاي آنان،، وعدههاي عرفانی انبیا و اولیاتجربه ،هاي روحانیواقعهاسلام، پرداخته است. موضوعاتی از قبیل 

از امور مربوط به آخرت و بهشت و دوزخ و عالم پس جایگاه بعضی از فرشتگان، معجزات و کرامات آنان، 

در نماید، مرگ که قبول آنها براي خلق در این عالم دشوار است و ادراك آنها با حواس ظاهر ناممکن می

  این دسته جاي دارند. 

شود، اقسام گوناگونی دارد: گاهی مکتوب، به اعتقاد وي، آنچه از جهان غیب براي اولیاي خدا کشف می

دات غیبی این است که شخص کامل، صورت زیبا و گاهی به شنیدن صدا و صوت است. قسم دیگر از وار

پردازد؛ و گاهی آنچه بر شخص سالک وارد نیکویی (فرشته) را مشاهده کرده، با آن به گفتگو می هو چهر

گردد. مواردي دیگري نیز وجود دارد که کاملان، از رؤیت عالم خیال شود، از وراي حجاب ظاهر میمی

اي در زمان گذشته را در اي در زمان آینده یا حادثهص، وقوع حادثهمنفصل برخوردارند؛ مانند اینکه شخ

بیند. این امور به سبب ارتباط و علم حضوري نسبت به عالم مثال و موجودات مثالی است خواب می
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  ).201، 2: ج 1389پناه، (یزدان

ساله تمثیلی عقل سرخ شاید گویاترین و زیباترین توصیف درباره مکان مثالی را باید از زبان فرشته در ر 

مسافت این کوه چند «پرسد که کوه قاف (رمز عالم مثال) می هآنجا وقتی سالک دربارسهروردي شنید. در

چندان که روي باز به مقام اول توانی رسیدن، چنانکه پرگار که یک سر از او «شنود که پاسخ می» باشد؟

» جا رسد که اول از آنجا رفته باشددد باز بدانمرکز بود و سري دیگر بر خط و چنان که گر هبر سر نقط

)  و این همه از آن روست که مکان آن، مکان باطنی است و این باطن، 229، 2: ج 1380(سهروردي، 

هایی که در عالم ماده باطن خود سالک است. از این روي انتقال به اقلیم هشتم (عالم مثال) براي ما انسان

  تغییر ساحت است. بریم، نوعی گسست وبه سر می

و ت و تهذیب نفس ریاض اثر تنها در ،شرط رسیدن به شهوداین گذر از عالم ماده به اقلیم هشتم و 

و پس از این مرحله است که انسان به این جهان  باشد.، میسر میتعلقات دنیوي بدن خاکی و باقی ترك

حقایق دینی را مشاهده و ادراك  ري ازسیاکنند و بمی ملاقاتکنند، با فرشتگان و انوار قاهره صعود می

که در این عالم افکار و نیات نفسانی و حاصل اعمال و صفات انسان نیز متناسب با معنی آنجا. ازنمایندمی

توانند عالم حوادث نفس نیز هست و نفوس صعودکننده در این عالم می ،یابند، این عالمخود صورت می

 رود، مشاهده و ادراك نمایندشمار میوزخ شخصی آنها نیز بهرا که در واقع بهشت و د عالم خود

  ).37: 1394(پورنامداریان، 

موضوع زندانی شدن انسان در عالم ماده و هاي رمزي شیخ اشراق نیز، همین موضوع اصلی داستان

 )اسیر در دام پرندگانباشد. براي مثال وي رموزي همچون (چگونگی صعود آن به عالم مثال منفصل می

و عقل سرخ،  ه، در رسال )چاه سیاه(ر داستان رسالۀ الطیر، رمز د )تن در دادن پرندگان به تنگی قفسو (

خفاشانی که حربا را اسیر  (و  )طاووسی که سله بر سرش انداختن(، )پادوال(پشتان) ، (لاك سلحفاترموز 

لقات مادي درنظر گرفته است. سپس در داستان لغت موران را، براي این نفوس گرفتار در بند تع )اندکرده

در داستان آواز پرجبرئیل  )نفوذ کردن از حجره زنان و قصد سراي مردان کردنبا استفاده از رمزهایی مانند (

) در داستان ترك کردن آشیان توسط عندلیب( در رساله صفیر سیمرغ، )تبدیل شدن هد هد به سیمرغ(و 

و عالم حقایق، اصل نورانی سمت پس از ترك علایق دنیوي به ه پردازد کلغت موران، به نفوس انسانی می

  کنند.کوچ می

سهروردي که قصد دارد هرچه بیشتر، سمت و سوي اشراق و ملکوت را در این عالم میانه نشان دهد، 

هاي عرفانی وي براي قهرمانانی همچون غیر از مبحث اعتقادات دینی در اسلام، حوادثی را که تمثیل

داند: خروج از تاریکی، جریان چشمه آب روان روي سرو رخ داده است در عالم مثال میهرمس و کیخ
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رفتن از کوه قاف و... همگی حوادثی هستند که صحنه حضور و تحقق آنها نه زدن روي آب، بالابرزخ، قدم

و  مسائل دینی هدر عالم محسوس و نه عالم معقول، بلکه در عالم مثال است که درحقیقت جایگاه هم

  شود. اعتقادي محسوب می

  معاد و عالم مثال در نزد سهروردي -6

همانگونه که ذکر شد، یکی از اعتقادات دینی، که شیخ اشراق سعی در تبیین آن از طریق عالم مثال 

معتقد است که نفس یا  ، اساس حکمت اشراقبر باشد. ويمنفصل داشته است، مسئله معاد و رستاخیز می

که نور مجرد مقتضی عدم خویش نیست و شود چرادبر، پس از فناء جسم ، معدوم نمیهمان نور مجرد م

شد. بنابراین هنگامی که نور مجرد از ظلمات رهایی یابد به بقاء نور قاهر که علت اوست موجود نمی الاّ اصلاً

  )216، 2: ج 1380(سهروردي،  گیردعلت بطلان مزاجی است که صورت میماند و مرگ کالبد بهباقی می

سهروردي با پذیرش هر دو سوي معاد (معاد روحانی و معاد جسمانی) و تکیه بر عالم مثال منفصل، 

عالم مثال عالمی است که در ساحت آن، ارواح  .باشدواجد زندگی پس از مرگ می نفس کهکند اظهار می

گونه ). بدین304: 1387یابند (کربن، انی دست میاي روحشوند و اجسام به مرتبهبه امور جسمانی مبدل می

گیرد و همانگونه که جسم فانی آدم از خاك است که رستاخیز اجسام در این عالم صورت عینی به خود می

). 95گردد. (همان، مادي خلق شد، نفس باقی و کالبد بشر در روز رستاخیز نیز از خاك آسمانی خلق می

و  آنان هرتب به توجه با بدن، مرگ از پس مجرده ق آورده که نفوسالاشراسپس وي در کتاب حکمۀ

 جاي گروه سه در عمل و علم به گرفتن آنهاخو و شهود و ذوق از آنها برخورداري و مادي به امور وابستگی

 هايبندي دسته آثارش از برخی در که هرچند( گیردمی درنظر را خاصی معاد  ايدسته هر براي و گیرندمی

  است).  داده انجام هم را دیگري

 گـروه از ایـن. انـدشده کامل و عمل در علم و اندزیسته در دنیا پاك که هستند گروه اول کسانی

 ،جسم از روح و جـدایی مرگشان با فرارسیدن دسته این. است یاد شده مقربین به کریم سعادتمند در قرآن

متوسط  و عمل در علم باشند کهدوم افرادي می کنند. گروهمیصعود  عقول مجرده و نور محض عالم به

اساس، تر از گروه نخست. برهمینو واجد کمال، اما در سطحی پایین هستند نیـز سـعادتمند اینها. اندبوده

کند. اما سهروردي از آن به عالم اشباح معلقه یاد می که کنند،صعود می مثال یا برزخ عالم به دسته این

گونه لحاظ عملی هیچلحاظ علمی، چه بهکه هیچ کوشش نکرده و چه به باشنداي میسوم عدهگروه 

 اشـقیاء اینان. اندنرسیده کمال از علم و عمل به اند. یعنی در هیچیکو به کمال نرسیده پیشرفتی نکرده

 مثال عالم خره بهنیز بالأ گروه این. کندیاد می شمال آنها با عنوان اصحاب کریم از قرآن هستند که
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  ).317، 2: ج 1380(سهروردي،  قرار خواهند گرفت مظلمه در مرتبه صور مثالی اما روند،می

 افـراد معاد وي نظر از لذا نیستند؛ جسمانی معاد داراي نفـوس از اول دسـته اعتقاد سهروردي، برحسب

 لذتی دارد، کمال که کس آن تمام شوند، شواغل اگر این و است روحانی فقط عمـل و علـم در کامـل

 گرددمشغول می نور عالم عجایب و اعلی ملأ و الوجودواجب مشـاهدات بـه کهايگونهیابد، بهنهایت میبی

جهان خاکی و تعلقات آن را به  ایـن هرگـز و شودمی مقرب فرشتگان جملهاز و نورانی تبدیل به عقلی و

 نتیجه، در و داندمی سماوي اجسام به متعلق مرگ از پس را متوسطان نفوس سهروردي 3.یاد نخواهد آورد

 شقاوت اصحاب به نیز سوم گروه . از)71 همان،( کندمی ذکر جسمانی معاد مشمولان جمله از را نفوس این

   اند.حبس گردیده در جهنم که نموده تعبیر

به  مثل عالم در اشباحی هایشاناساس خصلتبر هاي خویش را از بند تعلقات آزاد کنند،نفس هرگاه

 زیادي تعداد همچنین و اندبیان که بعضی از کسانی که گرفتار زندان تن و مادیاتاینبا. گیردها تعلق میآن

شناسی خاص اشراقی، جایگاه این جهان هطبق نقش... اندملاقات نموده را اشباح این ساکنان عالم مثال، از

 )عقول( قاهره سهروردي از آن به عنوان عالم چهارم پس از عالم انوارباشد که اشباح در عالم صور معلقه می

برد. ، نام می)عنصرى برازخ دیگرى و اثیرى برازخ یکى( برزخى عالم و قبل از دو )نفوس( مدبرّه انوار و عالم

 از شیاطین و اجنه روشن وجود دارند و هم اشباح تیره و تاریک اشقیا. نورانى اشباح هم آن عالمی که در

 هاییداراى شبح که سعادت در متوسطّین نفوس از بعضى از گاهى... آیندمى حاصل هاي شقینفس همین

 که البته جایگاه آیند،به وجود می ملائکه فراوان از طبقاتى است، افلاك آنها هايجلوه و هستند نورانى

  ).225، 2: ج 1380(سهروردي،  4شدبامی جایگاه ملائکه از بالاتر اند،الهیونی که اهل تهذیب نفس بوده

نموده  اثبات عقلی دلایل وسیله به را روحانی معاد نیز سیناابن سهروردي از پیش قابل ذکر است که

 و معنوي شقاوت و سعادت و گردندمی باز پروردگار است. در نظر وي پس از مرگ بدن، ارواح به سوي

 آنها از لذت حاصل و معقولات درك جز چیزي بهشتی نعمات وي دیگر،عبارتبه. داشت خواهند عقلانی

 جسمانی معاد اثبات سهروردي از .بیندها نمیآن از ناشی عذاب و اخلاقی رذایل جز را چیزي جهنم عذاب و

معاد  کیفیت و چگونگی درك از آدمی عقل گویدمی و دهددین ارجاع می به را آن و ناتوانی نموده اظهار

کنیم. قبول می را جسمانی اطمینان داریم، صدق معاد که به دین خود جاییآن از ولی است، ناتوان جسمانی

  )291: 1395 سینا،ابن(  5موجود نیست. آن وجود اثبات بر عقلی برهان که هرچند

 است نیاز فلسفی مبناي و اصل چندین به فلسفی، دیدگاه از جسمانی معاد اثبات براي که آنجا از البته

 وجود اصالت خود، قواي با نفس به ادراکی خیالی هايصورت صدوري قیام و خیال قوه تجرد از عبارتند که

 به توجه با سیناابن همچنین و سهروردي ،...و وجود تشکیک و است وجودش به هرچیز تشخص اینکه و
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 مورد در سیناابن و نمایند اثبات فلسفی جهت از را معاد جسمانی اندنتوانسته فوق، اصول پذیرش عدم

 داند. شیخمی آسمانی جسم یک را آنها جسم اما است، جسمانی معاد از نوع یک به معتقد مردم از گروهی

  .است مثالی جسمانی معاد به معتقد مثال، عالم در ساکن متوسط هايانسان مورد در اشراق

  جایگاه هریک از نفوس در طبقات مختلف عالم مثال در نزد سهروردي -7

 مربوط را زاهدان و متوسطان معاد و مرگ از پس صوري تمثلات و وهمی هايسعادت که سهروردي

 سنخ از صوري معاد و دارند صوري معاد بختان،تیره و نیکبختان است معتقد داند،می عالم مثال منفصل به

 متوسطان،: گویدمی متوسطان و کملین هدست دو به سعدا تقسیم از پس وي. است مثال عالم مجرد صور

انگیز پرآب و مناظر دل هايباغ و هاي لذیذطعام. مند از نعمات صوري هستندبهره و دارند صوري بهشت

لکن کاملان در علم و عمل،  باشد.می بختاننیک از گروه این به همگی متعلق صوري، هاينعمت دیگر و

  . اندعقلانی هايلذت به متلذذ و متنعم محض، نور عقول و عالم به پیوستن با و نیز عبور کرده این از

 با هرگاه است »نورلنفسه« خود اصل در که انسانی نفس اشراقی، نوري استکمالی نظام براساس چون

 مصفا را خود و کند رها مادي ظلمانی عالم هايپلیدي از را خود بتواند انوار عالم به عشق و حقایق از اطلاع

 سانبه و پیونددمی محض انوار عالم به ماده، عالم ظلمانی هايحجاب رفتن ازبین با مرگ از بعد سازد،

که با آنها جاییتا کندسپس مراتب انوار را یکی پس از دیگري طی می و شودپاك و مقدس می قاهره، انوار

مثال، که شهر  عالم هاي منورفلک به متوسط در علم و عمل،  پرهیزکاران و زاهدان نفوس اما ،متحد شود

 هاينغمه و نیکو و زیبا هايصورت و غذا و شراب از آنجا در و شوندشود، منتقل میهورُقلیا نامیده می

 لذتی کنند،می ایجاد خود براي که مثالی اشباح واسطه به باشند مایل که دیگري صوري لذت هر و خوش

نیز  جابلُقا، ).235، 2: ج 1380است (سهروردي،  جسمانی عالم هايلذت از بیشتر و برتر بسیار که برندمی

که شهر  جابرُصا، قرار گرفته و مبداء و اصل جهت در یعنی مشرق که شهر دیگر عالم مثال است، در

 یافته ترکیب مثال عالم عناصر از که روحانی جسم و منتهی و رجعت جهت در یعنی مغرب، دیگریست در

 روندمی دوزخ یا بهشت به آن با و شوندمی دهزن قیامت در آن با بشر افراد که است جسمی همان ،است

  .)316: 1374کربن، (

 مثال عالم در صوري اند، فرشتگانیبوده وهمی سعادت داراي که متوسطین نفوس از بعضی اوقات

 دیده مثال منفصل عالم در که اندنفوس در موجود نیک ملکات و قوا همان اینها. آیندمی پدید منفصل

مربوط  خاصی فلک به نفوس از هریک و افلاك است متوسط، نفوس مظهر که جاآن از و شوندمی

 هبه توضیح دربار اشراق با چنین نظري، شیخ. داشت خواهیم مخصوصی هملائک فلکی هر در شود،می



   139 ▪ آباديالیاسی/ حسن عباسی حسنزینب بوستانی / آزاده 

 

 )  1401یز و زمستان  یعقل و دین، سال چهاردهم، شماره بیست و هفتم (پا

پردازد که در حقیقت متعلق به عالم مثال منفصل هستند می گانههفت هايآسمان به متعلق صوري هملائک

شان تا ملائکه موجود اما این افلاك، مظاهر آنند،  نه محل مادي آیند؛حاصل می متوسطان نفوس از و

  .)207، 2: ج 1391پناه، یزدان( مادي محسوب شوند

 صوري جهنم که مثال عالم تاریک و ظلمانی مثالی موجودات و هاصورت هسای در اشقیاء ارواح اما

 داراي مثال، عالم زیرا گیرند؛می جاي جهنم، مختلف طبقات در رفتارشان و اعمال تناسب به اشقیاست

 اصفیاء جایگاه که است بهشت طبقات و مراتب همان آن، عالی مراتب. است متفاوتی طبقات و مراتب

 تاریکی طبقات هآورندوجودبه آن تحتانی مراتب و است عمل و علم در متوسط سعادتمندان و آدم اولاد

 عذاب آن در جهنم اهل که است دوزخ مراتب همان و بوده یکدیگر از متفاوت ظلمت، شدت در که است

 و آن همرتب ترینظلمانی است، ماده و حس عالم نزدیک به که مثال عالم هطبق آخرین .شوندداده می

 مراتب مثال، عالم طبقات ترینپایین و بالاترین فاصل حد. شودمی محسوب انس و جن مجرمان جایگاه

  . دارند جاي نیکوکار هايانسان و فرشتگان هاآن از برخی در که دارد وجود دیگري شماربی

اي از عالم خاکی گسسته توان گفت که درواقع انسان با هر مرتبه و درجهبا توجه به مطالب فوق می

مکرر هویت هاي گردد و با ولادتاندازه در عالم بالاتر (عالم مثال منفصل) مجدداً متولد میهمانشود،  به

اش جاي گردد و در موطن حقیقیگردد، به حقیقت اصلی خویش بازمیو شخصیت اصلی او آشکار می

زنده شدن مجدد  هداشت، تبیین و توجیه مسئلاي وجود نمیاما اگر اعتقاد به چنین عالم واسطه ؛گیردمی

او در عالمی فوق عالم ماده و همچنین دیگر اعتقادات دینی  هعبارتی تولد دوبارانسان پس از مرگ و به

هاي پیامبران، جایگاه فرشتگان و... بسیار دشوار و حتی غیرممکن همچون معجزات و کرامات انبیاء، وعده

زدند و بحث عالم مثال منفصل را اي همچون سهروردي، دست به ابتکار نمیشد. زیرا اگر فلاسفهمی

گرفت. ثانیاً اعتقادات ولاً ارتباط منطقی بین عالم عقول و عالم محسوسات شکل نمیکردند، امطرح نمی

اي چون معاد جسمانی و تفسیر و تبیین کرد و مسئلهمعنا و عاري از حقیقت جلوه میدینی در اسلام، بی

شد شوار میکار براي اهل دیانت بسیار د ماند. ثالثاًجسم رستاخیزي، جزء مسائل غامض و لاینحل باقی می

 اي براي توجیه دیگران در ارتباط با معاد و باقی اعتقادات دینی نداشتند. و دلیل قانع کننده

  گیرينتیجه -۸

مثال و تکیه بر آن به  عالم طرح نخستین کسی است که با اسلامی، فیلسوفان میان در شیخ اشراق

 حواس با آنها ادراك اند وسراسر ابهام بودهاعتقادات دینی و روحانی، که همیشه  از تبیین و توجیه بسیاري

که درمیان این مسائل دینی و روحانی، آنچه  رسدبه نظر می البته. نماید، پرداخته استمی ناممکن ظاهر
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ایشان در آثار . بیش از همه براي وي اهمیت داشته، بحث معاد و سرانجام نفوس پس از مرگ بوده است

اش، بیش از هر بحثی به صورت وسیع و گسترده به موضوع ي رمزيهاگوناگون خویش ازجمله داستان

نفس مجرد انسانی و جدایی آن از جسم مادي و درنهایت ورودش به عالم مثال پرداخته است. سپس براي 

اندازه در این عالم همانهریک از این نفوس، با هر توشه و وضعیتی که از عالم خاکی گسسته شود،  به

گردد ها میکند که موجب آشکار شدن هویت و شخصیت اصلی آناتی دیگر تعریف میواسطه، مجدداً حی

  گردند.و از این طریق به حقیقت و موطن اصلی خویش بازمی

اما با وجود این خدمت بزرگی که سهروردي با طرح عالم مثال منفصل در ارتباط با معتقدات دینی در 

اي داد، مسئلهه احتمال زیاد اگر او این ابتکار را به خرج نمیدین اسلام، انجام داده است، (تا آن حد که ب

ماند) اشکالی بس مهم انگیز و لاینحل در فلسفه باقی میهمچون معاد و بهشت و دوزخ جزء مسائل چالش

عالم مثال منفصل  هدر کار او وجود دارد که مخاطب را در این زمینه وادار به انتقاد از او نسبت به نظری

 مجردّ اشباح عالم در را نفوس حشر و وعیدها و هاوعده تحققّ جایگاه تمام سعی او برآن است، که :کندمی

بایست در مجراي قوس صعودي عالم مثال، به اثبات می وي ثابت کند. اما نزولی این عالم سیر ماده، در از

دست  انسان در خیال هتجرد قو پرداخت که البته پیش از آن، باید به اثباتاین دسته از اعتقادات دینی می

بدون وارد کردن اشکال، سخنان او را در باب  شدپذیرفت. در این صورت است که میزد و آن را میمی

  اعتقادات دینی و ارتباط آن با عالم مثال منفصل پذیرفت. 
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  هانوشتپی

یبَدْؤَاُْ الخْلَقَْ ثمَُّ یعُیِدهُُ لیِجَزْىَِ الَّذیِنَ ءاَمنَوُاْ وعَمَلِوُاْ الصَّلحِتَِ إلِیَهِْ مرَجْعِکُمُْ جمَیِعاً وعَدَْ اللَّهِ حقَاًّ إنَِّهُ « -۱

  )4(یونس/  »باِلقْسِطِْ واَلَّذیِنَ کفَرَوُاْ لهَمُْ شرَاَبٌ مِّنْ حمَیِمٍ وعَذَاَبٌ ألَیِمٌ بمِاَ کاَنوُاْ یکَفْرُوُنَ

لمجردة و به تحقق بعث الاجساد و الاشباح الربانیة وجمیع مواعید وهذا العالم المذکور نسمیه عالم الاشباح ا« -۲

  )235 ،2ج  :1380 سهروردي،( »النبوة
 المحض الانوار شاهد عالم فاذا البرازخ رجس من وتطهر... الحقائق علی بالاطلاع الاسفهبذی  النور تجلی واذا«-۳

  )481: 1380 شیرازي،( »...نورالانوار من لاتناهی اشراقات علیه انعکست و الصیصه عن تخلص البدن موت بعد

  جهنم حول کانوا الذین الشقاوة اصحاب اما و«-4
ً
... باطلا حقا أو النقل کان سواء جاثمین دیارهم فی فاصبحوا جثیا

  »اخلاقها حسب علی المعلقه الصور من ظلال لها یکون البرزخیه الصیلصی عن تخلصوا اذا

 النبوة خبر تصدیق و الشریعه طریق من الا اثباته الي سبیل ولا الشرع من مقبول منه المعاد ان تعلم ان یجب« -۵

   »البعث عند للبدن الذي هو و
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